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مقدمه: چرا بعضی ایده ها می چسبند؟
در سال ۱۹۹۲، یک شایعه عجیب در آمریکا شروع به پخش شدن کرد. مردم می گفتند که شرکت 

Procter & Gamble با شیطان پرستان ارتباط دارد و بخشی از سودش را به کلسیای شیطان 
می دهد. این شایعه آنقدر قوی بود که شرکت مجبور شد خط تلفن ویژه ای ربای پاسخگویی به 

نگرانی های مردم راه اندازی کند. جالب اینجاست که این شایعه کاملاً دروغ بود، اما سال ها زنده 
 ماند و هزینه های سنگینی به شرکت تحیمل کرد.

در همان زمان، یک افسانه شهری دیگر هم در حال پخش شدن بود: داستان مردی که در یک 
بار با دختری آشنا می شود، نوشیدنی اش را می نوشد و بیهوش می شود. وقتی بیدار می شود، 
خود را در وان پر از یخ میبیند و یک پیام روی آینه می خواند: “به بیمارستان زنگ بزن، کلیه ات را 
ربداشته اند.” این داستان هم کاملاً دروغ بود، اما به قدری قوی بود که هنوز هم بعضی ها آن را 

باور دارند.
حــالا ســؤال اینجاســت: چــرا ایــن دروغ هــا آنقــدر چســبنده بودنــد کــه ســال ها زنــده ماندنــد، در حالــی 
 کــه حقایــق مهــم - مثــل آمارهــای بهداشــتی یــا اطلاعــات علمــی - بــه ســرعت فرامــوش می شــوند؟
چیــپ هیــث و دن هیــث، دو بــرادر محقــق، تصیمــم گرفتنــد ایــن معما را حــل کنند. آن ها می خواســتند 
بفهمنــد چــرا بعضــی ایده هــا “می چســبند” و بعضی هــا نــه. چــرا بعضــی پیام هــا در ذهــن می ماننــد 

و رفتــار مــا را تغییــر می دهنــد، در حالــی کــه بعضی هــا حتــی یــک روز هــم دوام نمی آورنــد؟
پــس از ســال ها تحقیــق، آن هــا یــک الگــوی مشــترک پیــدا کردنــد. ایده هایــی کــه می‌چســبند، شــش 
 ویژگــی مشــترک دارنــد. ایــن شــش ویژگــی را می تــوان بــا کلمــه SUCCESS )موفقیت( به خاطر ســپرد:

 Simple)ساده(
 Unexpected)غریمنتظره(

 Concrete)عینی(
 Credible)معتبر(

 Emotional)اسحاسی(
Stories)داستانی(

ایــن کتــاب قــرار نسیــت فقــط یــک تئــوری باشــد. ایــن یــک راهنمــای عملــی اســت بــرای هــر کســی کــه 
می خواهــد ایــده اش شــنیده شــود - چــه معلــم باشــید، چــه مدیــر، چــه بازاریــاب، چــه والدیــن. اگــر 
ــور  ــد چط ــاد بگیری ــد ی ــد، بای ــر ده ــارش را تغیی ــد و رفت ــب مبان ــن مخاط ــان در ذه ــد پیام ت می خواهی

ــازید. ــبنده سب ــای چس ایده ه
بیایید با اولنی اصل شروع کنمی: سادگی.
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فصل اول: سادگی - هسته ایده را پیدا کنید
داستان فرمانده جنوبی ها

سال ۱۸۶۲ است. جنگ داخلی آمریکا در اوج خود است. ژنرال ویلیام تکومسه شرمان، فرمانده 
ارتش شمالی ها، با یک مشکل بزرگ روبه روست. او باید استراتژی پیچیده نظامی اش را به افرسان 
و سربازانش منتقل کند. اما در میدان جنگ، زمان ربای توضیحات طولانی نسیت. دشنم منتظر 

نمی ماند تا شما یک جلسه استراتژیک ۳ ساعته ربگزار کنید.
شــرمان یــک جملــه ســاخت کــه تمــام اســتراتژی اش را خلاصــه می کرد:“تقســمی کــن و حکومــت 

)Divide and conquer(”.کــن
افســران  بــود.  داده  جــای  خــود  در  را  او  نظامــی  نقشــه  پیچیدگی هــای  تمــام  کلمــه،  ســه  ایــن 
می دانســتند چــه کار کننــد: دشــنم را تقســمی کــن، نیروهایــش را از هــم جــدا کــن، و بعــد هــر بخــش را 

ــت. ــادگی اس ــدرت س ــان ق ــن هم ــرا. ای ــل اج ــح، قاب ــاده، واض ــده. س ــت ب ــه شکس جداگان
نفرین دانش: چرا ما نمی توانیم ساده صحبت کنیم؟

یــک  می‌خواهیــم  وقتــی  چــرا  کنیــم؟  صحبــت  ســاده  نمی توانیــم  معمــولاً  مــا  چــرا  امــا 
می کنیــم؟ گــم  را  مخاطــب  و  می شــویم  غرق  جزئیــات  بــه  دهیــم،  توضیــح  را   ایــده 

جواب در چیزی است که نویسندگان آن را “نفرین دانش” )Curse of Knowledge( می نامند.
بیاییــد یــک آزمایــش ســاده انجــام دهیــم. فــرض کنیــد مــن یــک آهنــگ مــعروف را در ذهنــم دارم - مثلاً 
“تولــدت مبــارک”. حــالا مــن ایــن آهنــگ را بــا انگشــتانم روی میــز می کوبــم )تــق تــق تــق تــق تــق(. شــما 

بایــد حــدس بزنیــد چــه آهنگــی اســت.
را  آهنگ هــای مــعروف  کــه  افــرادی خواســتند  از  آن هــا  انجــام دادنــد.  را  آزمایــش  ایــن  محققــان 
بــا کوبیــدن انگشــت اجــرا کننــد. کوبنده هــا فکــر می کردنــد کــه ۵۰٪ شــنونده ها آهنــگ را حــدس 

می زننــد. امــا واقعیــت چــه بــود؟ فقــط ٪۲.۵!
چــرا؟ چــون وقتــی شــما آهنــگ را می کوبیــد، در ذهنتــان صــدای کامــل آهنــگ پخــش می شــود. 
ــنونده  ــا ش ــد. ام ــگ را درک می کنی ــاس آهن ــنوید، اسح ــات را می ش ــنوید، کلم ــودی را می ش ــما مل ش

ــنود. ــق” می ش ــق ت ــک سری “ت ــط ی فق
ایــن همــان نفریــن دانــش اســت: وقتــی شــما چــیزی را می دانیــد، نمی توانیــد تصــور کنیــد کــه 
ندانســتنش چــه سحــی دارد. ایــن مشــکل در همــه جــا وجــود دارد: مهندســی کــه محصولــش را بــا 

اصطلاحــات فنــی توضیــح می دهــد و مشــتری ســردرگم می شــود.
معلمــی کــه فرامــوش کــرده دانش آموزانــش هنــوز مفاهیــم پایــه را نمی داننــد. مــدیری کــه اســتراتژی 

پیچیــده ای ارائــه می‌دهــد و کارمندانــش نمی فهمنــد بایــد چــه کار کننــد.
راه حل: پیدا کردن هسته ایده

 پــس چطــور می توانیــم از نفریــن دانــش فــرار کنیــم؟ جــواب ایــن اســت: باید هســته ایــده را پیــدا کنمی.
خلاصــه  جملــه  یــک  در  را  ایده تــان  تمــام  بخواهیــد  اگــر  اینکــه  یعنــی  چــه؟  یعنــی  ایــده  هســته 
باشــد؟ بایــد  چــه  سبــپارد،  خاطــر  بــه  را  چیــز  یــک  فقــط  مخاطــب  اگــر  می گوییــد؟  چــه   کنیــد، 

بیایید به چند مثال نگاه کنمی:
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مثال ۱: روزنامه نگاری
در دنیــای روزنامه نــگاری، یــک قانــون طلایــی وجــود دارد کــه بــه آن “هــرم معکــوس” می گوینــد. ایــن 
ــن  ــده ممک ــون خوانن ــرا؟ چ ــس. چ ــراف بنوی ــن پاراگ ــات را در اولی ــن اطلاع ــد: مهمتری ــون می گوی قان

اســت فقــط همــان پاراگــراف اول را بخوانــد.
یــک خبرنــگار خــوب می دانــد کــه بایــد بگویــد: “دیشــب یــک زلزلــه ۷ ریشــتری تهــران را لرزانــد و ۱۰۰ نفــر 
کشــته شــدند.” نــه اینکــه بگویــد: “دیشــب ســاعت ۱۰:۳۲ دقیقــه، در حالــی کــه هــوا ابری بــود و دمــای 

هــوا ۱۵ درجــه بــود، یــک رویــداد زمنیشناســی رخ داد کــه…”
هسته خبر چسیت؟ زلزله، تهران، ۱۰۰ کشته. بقیه جزئیات بعداً. 

مثال ۲: ساوت وست ایرلاینز
ایــن  اســتراتژی  آمریکاســت.  هواپیمایــی  شــرکت های  موفق تریــن  از  یکــی  ایرلاینــز  ساوت وســت 
هســتمی.” هواپیمایــی  شــرکت  ارزان تریــن  “مــا  کــرد:  خلاصــه  جملــه  یــک  در  می تــوان  را   شــرکت 

این جمله ساده، راهنمای تمام تصمیمات شرکت است:
آیا باید غذای رایگان در پرواز بدهمی? خری، چون هزینه دارد.
آیا باید صندلی های راحت تر بخریم؟ خری، چون گران تر است.

آیا باید به فرودگاه های بزرگ پرواز کنمی؟ خری، چون هزینه فرود بیشتر است.
ــث  ــادگی باع ــن س ــودن. ای ــت: ارزان ب ــتراتژی چسی ــته اس ــه هس ــد ک ــت می دان ــد ساوت وس ــر کارمن ه

ــد. ــه باش ــع و یکپارچ ــیری سری ــه تصمیمگ ــود ک می ش
مثال ۳: کلینیک های مایو

ــد:  ــاده دارن ــل س ــک اص ــا ی ــت. آن ه ــان اس ــی جه ــز درمان ــن مراک ــی از معتبرتری ــو یک ــای مای کلینیک ه
)The needs of the patient come first( ”.نیــاز بیمــار اول اســت“

این جمله ساده، فرهنگ سازمانی آن ها را شکل داده است:
اگــر یــک بیمــار نیــاز بــه متخصــص دیــگری دارد، پزشــک او را بلافاصلــه ارجــاع می دهــد، حتــی اگــر ایــن 

یعنــی کاهــش درآمــد خــودش.
اگــر یــک بیمــار نیــاز بــه وقــت بیشــتری دارد، پزشــک وقــت بیشــتری می گــذارد، حتــی اگــر ایــن یعنــی دیــر 

رســیدن بــه بیمــار بعــدی.
هسته ایده چسیت؟ بیمار اول است. هنیم

چطور هسته ایده را پیدا کنیم؟
حالا سؤال اینجاست: چطور می توانمی هسته ایده مان را پیدا کنمی؟

نویسندگان دو قانون طلایی ارائه می دهند:
)Compactness( قانون ۱: فشرده سازی

شــود.  تکــرار  و  شــود  ســپرده  خاطــر  بــه  راحتــی  بــه  کــه  باشــد  کوتــاه  آنقــدر  بایــد  ایده تــان 
نرســیده اید. هســته  بــه  هنــوز  بگوییــد،  جملــه  یــک  در  را  ایده تــان  نمی توانیــد   اگــر 

مثال خوب: “تقمیس کن و حکومت کن.”
مثــال بــد: “مــا بایــد یــک اســتراتژی چندوجهــی بــرای تقســمی نیروهــای دشــنم و ایجــاد مزیــت 

تاکتیکــی در میــدان نبــرد اجــرا کنیــم.”
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)Prioritization( قانون ۲: اولویت‌بندی
شــما نمی توانیــد همــه چیــز را بگوییــد. بایــد انتخــاب کنیــد کــه مهمتریــن چیــز چسیــت. اگــر بخواهیــد 

۱۰ پیــام را همزمــان منتقــل کنیــد، هیچ کــدام منتقــل نمی شــود.
یــک تمریــن ســاده: فــرض کنیــد مخاطــب شــما فقــط ۱۰ ثانیــه وقــت دارد. در ایــن ۱۰ ثانیــه چــه 

شماســت. ایــده  هســته  جملــه،  همــان  می گوییــد؟ 
تله “دفن کردن هسته”

یکــی از بزرگ تریــن اشــتباهاتی کــه مــا مرتکــب می شــویم ایــن اســت کــه هســته ایــده را زیــر انبوهــی از 
جزئیــات دفــن می کنیــم.

مثــال واقعــی: یــک شــرکت بیمــه می خواســت بــه مشــتریانش بگویــد کــه “مــا سریــع خســارت 
پرداخــت می کنیــم.” امــا بــه جــای ایــن جملــه ســاده، آن هــا یــک بروشــور ۲۰ صفحــه‌ای درســت 
 کردنــد کــه پــر از اصطلاحــات قانونــی و جــداول پیچیــده بــود. نتیجــه؟ هیچ کــس آن را نخوانــد.

حــالا تصــور کنیــد همــان شــرکت یــک تبلیــغ ســاده می ســاخت: یــک ویدیــوی ۳۰ ثانیــه ای کــه نشــان 
ــت  ــارتش را دریاف ــول خس ــاعت پ ــرف ۲۴ س ــد، و ظ ــگ می زن ــرده، زن ــادف ک ــتری تص ــک مش ــی داد ی م

ــتمی.” ــع هس ــا سری ــاده: “م ــام س ــد. پی می کن
کدام یکی موثرتر است؟

سادگی یعنی حذف، نه ساده سازی بیش از حد
یک نکته مهم: سادگی به معنای “ساده انگاری” نسیت. سادگی یعنی حذف غریضروری ها و نگه 

داشتن ضروری ها.
مثــال: وقتــی می گوییــم “تقســمی کــن و حکومــت کــ”ن، ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتــن پیچیدگی های 
 جنــگ نسیــت. بلکــه بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا پیچیدگی هــا را در یــک اصــل ســاده خلاصــه کرده ایــم.
ــای نادیــده گرفتــن کیفیــت  ــه معن ــد “مــا ارزان تریــن هســت”می، ایــن ب ــا وقتــی ساوت وســت می گوی ی

ــد. ــای ایــن اســت کــه آن هــا اولویــت اصلی شــان را مشــخص کرده‌ان ــه معن نسیــت. بلکــه ب
ضرب المثل ها: استادان سادگی

یکــی از بهتریــن مثال هــای ســادگی، ضرب المثل هــا هســتند. ضرب المثل هــا قرن هــا زنــده مانده انــد 
چــون ســاده، بــه یادماندنــی، و پــر از حکمــت هســتند.

مثال هایی از ضرب المثل های فارسی:
 “آب از ســر گذشــت، چــه یــک وجــب چــه صــد وجــب.” )وقتــی کار از کار گذشــت، مقــدار مهــم نسیــت.(
اســت.( زدن  حــرف  از  بهتــر  کــردن  خــوب  )کار  بــه.”  پریــدن  بــال  و  پــر  از  کــردن  نیکــو   “کار 
 “هر که بامش بیش، ربفش بیشــتر.” )هر که مســئولیت بیشــتری دارد، مشــکلات بیشــتری هم دارد.(

این ضرب المثل ها چرا ماندگار شده اند؟ چون:
۱- ساده هستند: یک جمله، یک مفهوم.

۲- عیمق هستند: یک حکمت زندگی را در خود دارند.
۳- قابل استفاده هستند: می توانید آن ها را در موقعیت های مختلف به کار ببرید.
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سادگی در دنیای پیچیده
یــک اعتــراض رایــج ایــن اســت: “امــا دنیــای مــا پیچیــده اســت! چطــور می توانیــم همــه چیــز را ســاده 

کنیــم؟”
جــواب ایــن اســت: شــما نمی خواهیــد همــه چیــز را ســاده کنیــد. شــما می خواهیــد هســته را ســاده 
کنیــد. مثــال: آیفــون اپــل. اســتیو جابــز می خواســت یــک گوشــی سبــازد کــه “هــر کســی بتوانــد 
 بــدون خوانــدن دفترچــه راهنمــا اســتفاده کنــد.” ایــن هســته ســاده بــود: ســادگی در اســتفاده.

امــا پشــت ایــن ســادگی، هــزاران ســاعت کار مهندســی پیچیــده وجــود داشــت. طراحــی رابــط کاربری، 
بهینه ســازی ســخت افزار، توســعه نرم افــزار - همــه اینهــا پیچیــده بودنــد.

 امــا نتیجــه نهایــی؟ یــک گوشــی کــه حتــی یــک کــودک ۵ ســاله می‌توانســت اســتفاده کنــد. ســادگی 
بــرای مخاطــب، پیچیدگــی بــرای ســازنده.

چطور ایده مان را ساده کنیم؟ سه گام عملی
گام ۱: همه چیز را بنویسید

 ابتــدا، تمــام چیزهایــی کــه می خواهیــد بگوییــد را بنویســید. نگــران ســادگی نباشــید. فقــط بنویســید.
گام ۲: اولویت بندی کنید

حــالا بــه لسیــت تان نــگاه کنیــد و بپرســید: “اگــر مخاطــب فقــط یــک چیــز را بــه خاطــر سبــپارد، چــه بایــد 
باشــد؟” آن را علامــت بزنیــد. ایــن هســته شماســت.

گام ۳: بقیه را حذف کنید )یا به حاشیه ببرید(
قــرار  مرکــز  در  را  هســته  ببریــد.  دوم”  “لایــه  بــه  را  آن هــا  بلکــه  نکنیــد،  حــذف  را  اطلاعــات  بقیــه 
دهیــد. قــرار  دســترس  در  بداننــد،  بیشــتر  می خواهنــد  کــه  کســانی  بــرای  را  جزئیــات  و   دهیــد، 
مثــال: یــک وب ســایت خــوب. صفحــه اصــل یــک پیــام ســاده دارد )هســته(. امــا اگــر بخواهیــد بیشــتر 

بدانیــد، می توانیــد روی لینک هــا کلیــک کنیــد و جزئیــات را ببینیــد.
خلاصه فصل اول: سادگی

ســادگی اولیــن اصــل ایده هــای چســبنده اســت. امــا ســادگی بــه معنــای ســاده‌انگاری نسیــت. 
ســادگی یعنــی پیــدا کــردن هســته ایــده و حــذف غریضروری هــا.

نکات کلیدی:
• نفریــن دانــش: وقتــی چــیزی را می‌دانیــم، نمی توانیــم تصــور کنیــم کــه ندانســتنش چــه سحــی 

دارد. ایــن باعــث می شــود پیام هایمــان پیچیــده و نامفهــوم شــود.
ــؤال را  ــن س ــد؟ ای ــد باش ــه بای ــپارد، چ ــر سب ــه خاط ــز را ب ــک چی ــط ی ــب فق ــر مخاط ــده: اگ ــته ای • هس

بپرســید و جــواب را پیــدا کنیــد.
 • فشرده ســازی و اولویت بنــدی: ایده تــان بایــد کوتاه و مترمکز باشــد. نمی توانید همــه چیز را بگویید.

• ضرب‌المثل ها: بهترین مثال های سادگی هستند - کوتاه، عیمق، قابل استفاده.
• ســادگی بــرای مخاطــب، پیچیدگــی بــرای ســازنده: شــما می‌توانیــد کار پیچیــده انجــام دهیــد، امــا 

نتیجــه نهایــی بایــد ســاده باشــد.


